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فاطمه ترکاشوند

گلشـــیفته فراهانی تا پیش از خروجش از ایران در ســـال 1387 
به‌عنـــوان بازیگری مســـتعد شـــناخته می‌شـــد. او برای بـــازی در 
غ بلوریـــن بهترین بازیگر زن  فیلم درخت گلابی )۱۳۷۶( ســـیمر
جشـــنواره فیلم فجر را گرفت و بعدها برای بازی در اشـــک ســـرما 
غ شـــد و البته اغلب  )1382( نیـــز نامـــزد دریافـــت همین ســـیمر
بازی‌هـــای او در آثـــار مختلف، مورد توجه منتقدان و تماشـــاگران 
قـــرار می‌گرفت. امـــا خبر خروج همیشـــگی او از ایـــران همزمان 
با خبر بازی‌اش در فیلم »مشـــتی دروغ« منتشـــر شـــد؛ فیلمی در 
ژانر جنایی کـــه به ماجرای عملیات یک مأمور ســـیا در خاورمیانه 
می‌پرداخت. حالا پس از 15 ســـال فراهانـــی بیش از پیش تبدیل 
به یک مهره سیاســـی شده و آشـــکارا علیه کشور زادگاهش و حتی 
وضعیـــت و مردم خاورمیانـــه، مواضع تند و تلـــخ می‌گیرد. بازیگر 
زنی که برای اولین بار، دســـت‌کم طبق تحلیل رســـانه‌های غربی، 
پایه‌گذار سیاســـی کردن بدن زن و برهنگی در فضای اجتماعی و 
فرهنگی ایران شـــده بود در وقایع سال گذشـــته، خاموش نماند 
و مهرماه ســـال گذشـــته در گفت‌وگو با لوموند فرانسه اظهار کرد: 
»حجاب در جمهوری اســـامی حامل مجموعه‌ای از تبعیض‌های 
سیاســـی، حقوقـــی، اقتصـــادی و اجتماعی علیه زنان اســـت و در 
عیـــن حال پوششـــی بـــرای پنهـــان کـــردن ســـنت‌ها، ارزش‌ها و 
رفتارهـــای تهوع‌آور مردان بـــا زنان در همه عرصه‌هـــا. نمی‌توان و 
نباید حجـــاب را امری پیش پاافتاده تلقی کرد. حجاب اســـامی، 
ســـتون مرکزی حکومـــت مذهبی در ایـــران اســـت و اگر حجاب 

فروبپاشـــد با آن خیمه رژیم اســـامی فرو می‌پاشـــد.«

     زهـــرا امیرابراهیمـــی کـــه بـــا چنـــد مجموعـــه تلویزیونی 
خصوصاً ســـریال »نرگس« به شـــهرت رســـیده بـــود، پس از 
جنجال‌هـــای انتشـــار یک فیلـــم خصوصی در ســـال 1385 
ایـــران را تـــرک کـــرد و بـــه فرانســـه رفـــت. امیرابراهیمی اما 
به انـــدازه گلشـــیفته خوش‌شـــانس نبـــود و علت و شـــکل 
خروجـــش از ایـــران بـــرای مـــدت طولانـــی او را از صحنـــه 
حرفـــه‌ای بازیگری حذف کـــرد و تا یک دهه بعـــد تنها در دو 
اثر ســـینمایی، بســـیار کوتاه و در حاشـــیه حضـــور پیدا کرد. 
اما بالاخره ســـال گذشـــته به خاطر حضـــور در فیلم موهن 
و ضدایرانـــی »عنکبـــوت مقـــدس« و بـــه مدد و پشـــتیبانی 
جشـــنواره کن، نامش دوباره ســـر زبان‌ها افتـــاد در حالی که 
درســـت طبق الگوی ســـایر بازیگران و هنرمندان سینمایی 
خارج‌شـــده از ایران، این بازگشـــت جز با اهرم‌های سیاسی 
ســـنگین نمی‌توانســـت اتفاق بیفتد. در جریان وقایع سال 
گذشـــته، او به این رویه ادامه داد و در چند جشنواره خارجی 
همراه بـــا شـــعارهای ضدایرانی روی فرش‌هـــای قرمز حاضر 
شـــد. امیرابراهیمی در یکـــی از گفت‌وگوهایـــش در جریان 
جشـــنواره برلین ســـال گذشـــته ضمن فرض گرفتن ایجاد 
محدودیـــت بـــرای برخی عوامـــل تولید این فیلـــم در ایران، 
از ایـــن موضوع ابراز خوشـــحالی کرد و گفـــت: »به نظرم این 
خبر خوبی اســـت زیـــرا باعث می‌شـــود بحث دربـــاره اینکه 
جامعه ســـینمایی ایـــران باید فعالانه حکومـــت را به چالش 
بکشـــد، ادامه پیـــدا کند زیـــرا همـــواره بحث دربـــاره نقش 
ســـینماگران وجود داشـــته چـــون آنها فعال یا سیاســـتمدار 
نیســـتند، ولـــی ایـــن خصوصیات بـــرای یک فیلمســـاز مهم 

است.«
 

مهنـــاز افشـــار از ســـال 1377 بازیگـــری را آغاز کـــرد و ویژگی‌های 
ظاهـــری او و توانـــش در حرفه بازیگـــری او را تا ســـطح هنرمندی 
شناخته‌شـــده در ایـــران بالا بـــرد. او در ســـال ۱۳۸۹ بـــرای ایفای 
غ بلورین بهترین بازیگر نقش  نقش در فیلم ســـعادت‌آباد ســـیمر
مکمل زن جشـــنواره فیلم فجر را از آن خـــود کرد و پس از آن برای 
بازی در پل چوبـــی )۱۳۹۰(، دارکوب )۱۳۹۶( و قســـم )۱۳۹۷( هم 
غ بلورین جشـــنواره فیلم فجر شد. هرچند  نامزد دریافت ســـیمر
که افشـــار در حین اقامـــت در ایران هـــم بارها بـــه علل مختلف 
جنجالی شـــده بود و چند پرونده، نام او را همـــواره در صدر اخبار 
جنجال‌هـــای ســـینمایی نگه می‌داشـــت امـــا در ســـال 1396 هم 
بـــه علت حمایـــت از پـــروژه ضدامنیتی دختران خیابـــان انقلاب 
مواضع سیاســـی آشکارتری گرفت. او نهایتاً در سال 1398 از ایران 
خارج شـــد امـــا برخلاف برخـــی دیگر تـــا مدتی تـــاش می‌کرد با 
رعایت برخی ظواهر، امکان بازگشـــت به صحنه حرفه‌ای بازیگری 
در کشـــور را از دســـت ندهـــد. امـــا ابتدای اردیبهشـــت امســـال، 
افشـــار با انتشـــار یک اســـتوری در کنـــار چمدانش کـــه طرحی از 
زن، زندگـــی، آزادی داشـــت، اعلام کـــرد که در مذاکـــره با کمپانی 
تولیدکننده برای فروش ایـــن چمدان‌ها به علاقه‌مندان تخفیف 
گذاشـــته اســـت. این اقدام او به شـــدت مورد انتقاد بخش‌هایی 
از اپوزیســـیون قرار گرفت و نوع دیگری از کاســـبی با این جنبش 
خوانده شـــد. افشـــار همچنیـــن در جریان تنش‌هـــای اجتماعی 
ســـال گذشـــته در توئیترش اعلام کرد که صفحـــه‌اش را به پروژه 
توانـــا با مدیریت مریم‌معمار صادقـــی، حامی حمله نظامی امریکا 
به کشـــورمان اهدا می‌کند کـــه این اقدام او به شـــدت مورد انتقاد 

طیف‌های مختلف قـــرار گرفت.

خ‌نژاد با کارنامه حرفه‌ای پربار، بازیگری شـــناخته  حمیـــد فر
شـــده در کشـــور بـــه حســـاب می‌آیـــد بازیگری کـــه هرچند 
بارهـــا درباره مواضـــع اخلاقی‌اش مـــورد انتقـــاد جامعه قرار 
گرفتـــه بـــود اما بـــه علـــت نقش‌های کمـــدی بســـیاری که 
ایفـــا کرده بـــود، در میان مردم محبوبیتی نســـبی داشـــت. 
آخریـــن اظهـــارات او در ایـــران مبنـــی بـــر اینکـــه همه ملت 
ایـــران را فدای یک تـــار موی فرزندش می‌دانـــد، با انتقادات 
و ناراحتی‌هـــای زیـــادی همـــراه شـــد اما بـــاز هـــم جامعه در 
مقـــام هنرمنـــد پذیـــرای او بـــود. مواضع باری بـــه هر جهت 
او تا پیـــش از مهاجرتش، فقـــدان دانش و اعتبار سیاســـی 
را در فرخ‌نـــژاد نشـــان می‌داد اما خـــروج او در آذرماه ســـال 
گذشـــته در وضعیتـــی اتفـــاق افتـــاد کـــه هنـــوز پروژه‌هـــای 
ســـینمایی و ســـریالی او اکران نشـــده بودند و این مســـأله، 
پـــرده از نـــگاه ســـودجویانه او در گرفتـــن پـــول پروژه‌هـــا و 
اهمیـــت نـــدادن بـــه سرنوشـــت آن‌ها، برداشـــت. بـــا تمام 
این‌ها، فرخ‌نـــژاد بلافاصله پس از خـــروج از ایران به مقصد 
امریـــکا، صفحـــه‌اش در اینســـتاگرام را تبدیـــل بـــه پایگاهی 
برای فحاشـــی مســـتقیم نه تنها به حاکمیـــت بلکه به مردم 
و اعتقـــادات مذهبـــی آنـــان کـــرد به طـــوری که بســـیاری از 
دوســـتدارانش به علت ایـــن مواضع ناگهانـــی و غیرمعقول 
از او رو گرداندنـــد. او نیز مانند ســـایر هنرمنـــدان مهاجر به 
زندگـــی حرفـــه‌ای و هنرمندانه خویش پایـــان داده و حالا در 
قامـــت یک اپوزیســـیون کم‌رمـــق و فاقد اعتبار سیاســـی به 
گذاشـــتن پســـت و اســـتوری برای تحریک تنش‌ها در ایران 

ادامـــه می‌دهد.
 

احســـان کرمی، چهره‌ای که مـــردم ایران بیـــش از هر چیز 
او را بـــا اجراهـــای تلویزیونـــی‌اش به یـــاد می‌آورند، از ســـال 
1385 کارش را با نویســـندگی و گویندگـــی در رادیو آغاز کرد. 
امـــا فعالیت‌هایـــش را به مـــرور در حوزه‌های دیگـــری مانند 
بازیگری در تئاتر و ســـینما، خوانندگی و اجـــرای برنامه‌های 
افتتاحیه و اختتامیه مراســـمی نظیر جشنواره فجر گسترش 
داد. او ظرف یک دهه با ســـرعت نســـبتاً بالایی رشـــد کرد و 
در میـــان مخاطبان تلویزیون به‌عنوان یـــک مجری توانمند 
شناخته می‌شـــد که آخرین اجراهایش را در خنداننده‌شوی 
برنامـــه خندوانه دیدند. کرمی اما بـــرای جا افتادن و نفوذ در 
میان مخاطبانش وقت بیشـــتری نگذاشت. انتشار ویدیوی 
حضور او به همراه برزو ارجمند در عروســـی ساســـی‌مانکن، 
تصویـــر روشـــنفکر مخالف‌خـــوان ایرانی را به شـــدت در نظر 
مردم شکســـت و طولی نکشـــید که وقایع پس از درگذشت 
مهســـا امینی، برای او فرصتی فراهم آورد تا در اوایل مهرماه، 
از ایران خارج شـــود و به شبکه منوتو بپیوندد. او این خروج 
شرمســـارانه را به حســـاب حمایت از مردم و جنبش موهوم 
زن، زندگـــی، آزادی فاکتـــور کـــرد و نتیجه ایـــن انتخاب هم 
امـــروز چیـــزی جز فاصلـــه گرفتـــن از فضـــای کار حرفه‌ای و 
اجـــرای برنامه‌های سیاســـت‌زده ضد ایرانـــی و موضع‌گیری 
آشـــکار در حمایـــت از ربع پهلوی بـــا راه انداختن هشـــتگ 
»وکالـــت می‌دهم« نیســـت. مواضعی که به همه نشـــان داد 
حامیـــان مالی شـــبکه منوتو تا چـــه انـــدازه می‌توانند باطن 
سفارش‌زده و عروســـکی برخی داعیه‌داران هنر مستقل )!( 

در درون مرزها را براحتی افشـــا کنند.

شبنم فرشـــادجو، بازیگر تئاتر و ســـینما و تلویزیون از اوایل 
دهـــه 80 کارش را به‌صـــورت حرفـــه‌ای آغـــاز کـــرد و هرچند 
در نمایش‌هـــای بســـیاری به‌عنـــوان بازیگر ظاهر شـــد و در 
آثـــاری نظیـــر »مـــرد بارانـــی« ابوالحســـن داوودی و »آخرین 
بـــار کی ســـحر رو دیدی« فـــرزاد مؤتمـــن نقش ایفا کـــرد اما 
بـــازی در ســـریال‌های تلویزیونـــی او را به شـــهرت بیشـــتری 
رســـاند و خصوصـــاً با اجرای کمـــدی در دو اثر »در حاشـــیه« 
و »شـــوخی کـــردم« از مهـــران مدیری، تصویر خـــود در ذهن 
تعداد بیشـــتری از مخاطبان ثبت کرد. او در شـــهریور ســـال 
گذشـــته در جریان وقایع پس از درگذشـــت مهســـا امینی، 
کشف حجاب و ســـپس با گذاشتن پســـتی در اینستاگرام، 
از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. فرشادجو با فاصله کمی 
پس از این اتفاق ایـــران را به مقصد کانادا ترک گفت. او پس 
از خـــروج از کشـــور همان طور کـــه اعلام کرده بـــود، نه تنها 
حرفه بازیگری را کنار گذاشـــت بلکه صفحه شخصی‌اش در 
اینســـتاگرام را نیز بـــه پایگاهی برای فعالیت‌هـــای ضدایرانی 
تبدیـــل و بـــا حضـــور در تظاهـــرات ضدایرانـــی در تورنتـــو، 
ویدیوهایی از خود منتشـــر کـــرد. حالا علاقه‌منـــدان قبلی 
او در نظـــرات پای پســـت‌هایش برای او می‌نویســـند: »جای 
تأســـف داره برای یک نفر که تو کشـــور خـــودش هنرمند بود 

رفته وایســـاده نعره میکشه«!

اشـــکان خطیبـــی، بازیگر تئاتـــر و ســـینما و تلویزیـــون، از اواخر 
دهـــه هفتـــاد کارش را در عرصه بازیگـــری آغاز کـــرد. او هرچند در 
آثـــار کارگردان‌هـــای بنامی چون رضـــا میرکریمی، تینـــا پاکروان و 
برخی دیگر ظاهر شـــد اما هیچ‌وقت در ســـینمای ایران به‌عنوان 
یک ســـتاره ندرخشـــید. آشـــنایی مردم با ایـــن بازیگر بیشـــتر به 
ســـریال‌های تلویزیونی بـــاز می‌گردد کـــه از نیمه دهـــه 80 در آنها 
بـــه ایفـــای نقـــش پرداخته امـــا حتـــی در این آثـــار هـــم به‌عنوان 
چهره‌ای شـــاخص مطرح نبود. او بیشتر شـــهرتش را در دهه نود 
در عرصـــه تئاتر و در لایـــه مخاطبان خاص به دســـت آورد و بیش 
از هـــر چیز بـــا ســـریال خاتـــون )1400( در نمایش خانگـــی به طور 
نســـبتاً گســـترده‌تری دیده شـــد و حضـــورش در برنامـــه خندوانه 
هم به این شـــهرت دامن زد. بـــا تمام اینها خطیبـــی برای ماندن 
و حفظ این روند حرفه‌ای، تلاش بیشـــتری نکرد. او اوایل امســـال 
کشـــور را بـــه مقصد اســـپانیا تـــرک کـــرد و هرچند کـــه تاکنون در 
رسانه‌های رســـمی خارج کشـــور حضور فعالی نداشـــته اما دیدار 
صمیمانـــه او بـــا زر امیرابراهیمـــی در جریان مراســـم فرش قرمز 
آخرین دوره جشـــنواره ونیز، مورد توجه رســـانه‌ها قـــرار گرفت. او 
بـــه موضع‌گیری‌های کوتاه در شـــبکه‌های اجتماعـــی‌اش، توئیتر 
و اینســـتاگرام ادامه می‌دهد که البته دردســـرهای ناخواسته‌ای را 
هم از ســـوی گروه‌های اپوزیســـیون برای او درســـت کرده اســـت. 
او در یکـــی از آخریـــن توئیت‌هایـــش برای تحریـــک درگیری‌های 
خیابانی در ایران ضمن گذاشـــتن عکسی از آشـــوبگران خواسته 
بود تا صورتشـــان را حین درگیری بپوشـــانند اما عکس، تصویری 
از یـــک دختر با چفیه‌ای فلســـطینی را نشـــان مـــی‌داد که موجب 
حملات گســـترده از ســـوی اپوزیســـیون به خطیبی شـــد که او را 

حتـــی در شـــورش علیه ایـــران، بی‌عرضه خطـــاب می‌کردند.
 

بـــرزو ارجمنـــد بازیگر ســـریال‌ها و فیلم‌های طنـــز که نیمی 
از محبوبیـــت خـــود را مرهوم نشـــاندن خنده بـــر لب مردم 
بود، فرزند انوشـــیروان ارجمند و برادرزاده داریوش ارجمند 
اســـت. بازیگر مســـتعدی کـــه بیـــش از 70 اثـــر تلویزیونی و 
ســـینمایی را در کارنامه دارد و در بســـیاری از پروژه‌های ملی 
و میهنی نیز نقش ایفا کرده اســـت. ارجمند تـــا پیش از این 
در رســـانه‌های رســـمی و شـــبکه‌های اجتماعی هم چهره‌ای 
جنجالی یا پرحاشـــیه محسوب نمی‌شد و اصراری به نمایش 
چهره‌ای سیاســـی یـــا حتی روشـــنفکر از خود نداشـــت. اما 
شـــاید انتشـــار ویدیوی حضورش بـــه همراه احســـان کرمی 
در عروســـی ساســـی مانکن، برای او هم بســـیار ســـنگین و 
هزینه‌ســـاز تمـــام شـــد. اقدامی که هیـــچ جـــای دفاعی در 
میـــان افکار عمومـــی باقـــی نمی‌گذاشـــت و از میـــان همه 
خوانندگان ایرانی خارج کشـــور، درست کسی انتخاب شده 
بود که بیشـــترین انتقادهـــای فرهنگی و اجتماعـــی و اتفاقاً 
غیرسیاسی از ســـوی آحاد گروه‌های جامعه از هر گفتمان و 
تفکری را به دوش داشـــت. برزو ارجمند هم در آذرماه ســـال 
گذشـــته از ایران خارج شـــد و بعـــد این مهاجـــرت را به پای 
دفـــاع از مردم و جنبش زن، زندگـــی، آزادی فاکتور کرد. او با 
حضور در شـــبکه VOA در کنار مهناز افشار اظهار کرد: »بعد 
از اتفاقی که برای مهســـا امینی افتاد شـــب که ســـرم را روی 
بالش گذاشـــتم به خودم گفتم اگر این جا هم فریاد نکشـــم 
دیگـــر خیلی آدم بیخودی هســـتم.« اما بعـــد اذعان می‌کند 
کـــه به خاطر تـــرس از خطرات مبارزه در ایران کشـــور را ترک 
گفته و اکنون خوشـــحال اســـت که بدون هیچ تهدیدی در 

خارج از کشـــور یک اپوزیســـیون است.

فریبرز عرب‌نیا بازیگر شناخته‌شـــده و محبوب که ایرانی‌ها 
چهـــره او را با نقش‌هـــای قهرمانان‌شـــان به یـــاد می‌آورند و 
بیـــش از هر چیز بـــازی او در نقش مختـــار در این مجموعه 
تلویزیونـــی پرمخاطـــب در خاطـــره هـــا ثبت شـــده، بازیگر 
حرفـــه‌ای تئاتر، ســـینما و تلویزیون اســـت که بازیگـــری را از 
ســـال 1369 آغـــاز کرد و بـــا بســـیاری از کارگردان‌های مطرح 
کشـــور در آثار مهـــم و ماندگاری به ایفای نقـــش پرداخت. او 
اما در ابتدای دهه نود ایـــران را به قصد اقامت در کانادا ترک 
کـــرد و حرفه بازیگری را نیز از آن زمان تاکنون کنار گذاشـــته 
اســـت. او هر چنـــد در طول ایـــن ســـال‌ها موضع‌گیری‌های 
سیاســـی متفـــاوت و بعضاً متعارضی داشـــته امـــا در جریان 
وقایع ســـال گذشـــته ضمن تأکید بر اختلاف دیدگاه با سایر 
هنرمندان اپوزیســـیون مثل مهناز افشـــار و تاختن بر آنان، 
علیـــه قوانین و عرف جامعه ایران موضع گرفت. او شـــهریور 
امســـال در گفت‌وگو با VOA فارســـی ادعا کـــرد »چون ذات 
هنر بـــا اســـتقلال فکری و نـــگاه بـــدون وابســـتگی به هیچ 
جریان سیاســـی می‌تواند هویت پیدا کند، همیشه درگیری 
بین هنرمندان و جمهوری اســـامی بوده اســـت« حال آنکه 
وضعیت هنرمندان خارج شـــده از کشـــور و محدود شـــدن 
همه آنهـــا در یک چهارچوب سیاســـی خاص بـــدون امکان 
ادامـــه زندگی حرفه‌ای نشـــان می‌دهـــد که اتفاقـــاً اظهارات 
دیگـــر عرب‌نیـــا در همین گفت‌وگـــو مبنی بر داشـــتن »نگاه 
مســـتقل« از »دایره‌های حکومتی« و حتی »خانه سینما« در 
عین کســـب کارنامه‌ای درخشـــان و حرفه‌ای دقیق‌تر است و 
خروج از ایران آزادی عمل هنرمندان و حتی آزادی سیاســـی 

آنان را محدودتر کرده اســـت.

روناک یونســـی بازیگری در سریال‌های تلویزیونی را از سال 1382 
آغاز کرد و پس از آن در هفت فیلم ســـینمایی و هشـــت ســـریال 
تلویزیونی بـــه ایفای نقش پرداخت. نقش‌های او در ســـریال‌های 
تلویزیونی او را بیش از همیشـــه به مردم معرفی کرد و به شـــهرت 
و اعتبار نســـبی دســـت یافت. در نیمه دوم دهه نود اما به همراه 
خانـــواده ایران را به قصـــد کانادا ترک کرد و دیگـــر خبری از حضور 
حرفـــه‌ای او در عرصه بازیگری و هنر نبود. تا اینکه در ســـال 1399 
صفحه او و همسرش در اینســـتاگرام اقدام به انتشار عکس‌های 
بدون حجـــاب از این بازیگر کردند که نشـــان می‌داد او دیگر قصد 
بازگشـــت به جهـــان بازیگـــری را در ایران نـــدارد. امـــا او فاقد هر 
گونـــه اعتبار سیاســـی بود و حتی در حواشـــی هم به اندازه ســـایر 
رقیبانش در خارج از کشـــور، دلیلی برای تبدیل شـــدن به برندی 
سیاسی علیه ایران نداشـــت. او که در جریان وقایع سال گذشته 
نیز نتوانســـت چهره فعالی از خود بســـازد، امســـال تـــاش کرد با 
تأخیر به ایـــن کاروان به انحراف‌رفته بپیونـــدد. او چندی پیش با 
انتشـــار ویدیویی تبلیغاتـــی از مخاطبان خود می‌خواســـت که با 
دونیت کـــردن )حمایت مالی( پول یک لیـــوان قهوه یعنی در حد 
دو دلار بـــه عاملان جنبـــش زن، زندگی، آزادی در خـــارج از ایران 
کمک کنند. او با جملاتی نظیر »فعالیـــت در بیرون از ایران یعنی 
چی؟ فقط برویم پلاکارد دســـت بگیریم و عکس بگیریم؟ ما باید 
حمایـــت واقعی کنیم و الان، مـــا در این مجموعه می‌خواهیم یک 
کار عملی انجـــام دهیم«، کارهای اپوزیســـیون را غیرمؤثر توصیف 
می‌کرد تا کاســـبی خـــود را تقویت کنـــد. ویدیوی او امـــا تبدیل به 

یک شـــوخی بی‌مزه سیاســـی در میان اپوزیسیون شد.
 
 

پس از گذشت یک سال از آشوب‌های زن، زندگی، آزادی، کارنامه هنرمندان مهاجر را بررسی کرده ایم

هیولاییهیولایی  که از هنرمند ، عروسک  اپوزیسیون می ‌سازد

هنرمندان بدون زیست حرفه‌ای‌شان در عرصه 
هنـــر و خلق اثـــر، بخـــش بزرگی از هویتشـــان را 
از دســـت می‌دهنـــد و انـــکار نمی‌تـــوان کرد که 
خو گرفتـــن بـــه مناســـبات برآمده از شـــهرت و 
محبوبیت در میان مـــردم و علاقه‌مندان به آثار 

نمایشـــی، بر هر هنرمندی دشـــوار خواهد آمد. 
این مســـأله‌ای اســـت که در جامعه هنری ایران 
از مدیـــران فرهنگـــی گرفته تا خـــود هنرمندان، 
بر ســـر آن، تفاهم و توافق دوســـویه وجود دارد و 
هـــر دو طـــرف درک می‌کنند که بایـــد حریم این 
هویـــت هنـــری را پاس بدارنـــد و احتـــرام کنند. 
ج‌نشـــینان کـــه جز قـــدرت و  امـــا آیـــا بـــرای خار
تقابل با نظام سیاســـی ایران، ســـودایی ندارند 
هـــم، چنیـــن اســـت؟ تجربـــه هنرمندانـــی کـــه 

پیـــش و پس از وقایع ســـال گذشـــته از کشـــور 
مهاجـــرت کردند، اثبـــات می‌کند که پیوســـتن 
ج‌نشـــین، مهر پایانی  به دامان اپوزیســـیون خار
بر زندگی حرفـــه‌ای هنرمندان می‌زنـــد و از آنان 
عروســـک‌های خیمه‌شـــب‌بازی بـــاری بـــه هـــر 
جهتـــی می‌ســـازد که بـــه علـــت دشـــواری‌های 
تأمیـــن مالـــی در غربـــت، با هـــر باد سیاســـی، 
این ســـو و آن سو می‌شـــوند. مســـأله حتی این 
نیســـت کـــه موضع‌گیری‌هـــای سیاســـی آنـــان 

تـــا چـــه حـــد  در شـــبکه‌های اجتماعی‌شـــان 
قادر اســـت بـــه وضعیـــت داخلی ایران آســـیب 
برســـاند بلکه غم‌انگیزتر آن اســـت کـــه هیولای 
اپوزیســـیون بـــا دو ســـر سیاســـت‌زدگی و توهم 
قهرمان شـــدن برای ملت ایـــران، ظرفیت‌های 
هنـــری و فرهنگـــی کشـــور را می‌بلعـــد و از آن 
تفاله‌ای بی‌اثر به شـــبکه‌های اجتماعی تحویل 
می‌دهـــد. در این گـــزارش قصه چند نفـــر از این 

ضایعات هنـــری را مـــرور کردیم؛


